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در سال 1362یکی از دوستان بسیار عزیزم که در دانشگاه امام 
صادق)ع( به افاضت تدریس اشتغال داشت، از این خدمتگزار 
اهل بیت خواست جزوه ای که خلاصه زندگانی آن امام بزرگوار 
شود.  داده  هدیه  مهمانان  به  تا  بنویسم  باشد،  دربرداشته  را 
درخواست ایشان را انجام ندادن برایم مقدور نبود، به خصوص 
لسلام  آن که انجام دادنش خدمتی به آستان اهل بیت علیهم ا
بود. جزوه ای در چهل صفحه به قطع کوچک فراهم آوردم و به 

چاپ رسید. 
از آن سال پیوسته در نظر داشتم آن جزوه را تفصیل بیشتری دهم و 
لبی درباره زندگانی آن امام همام و تاریخ سیاسی و اجتماعی  مطا
عصر او، نیز اندکی از بسیار فرموده های آن حضرت را بر آن بیفزایم. 
آنچه در این باره گرد آورده ام امروز در این کتاب در دسترس 
شیعیان آن امام بزرگوار قرار می گیرد. امیدوارم برای آنان سودمند 

باشد و نویسنده را از دعای خیر فراموش نکنند.
***

لب  بی طا لحسین بن علی بن  ا محمد بن علی بن ا جعفربن 
لسلام، ششمین امام شیعیان، و پنجمین امام از نسل  علیهم ا
لمؤمنین)ع(، کنیه او ابوعبدالله و لقب مشهورش »صادق«  امیرا
است. لقب های دیگری نیز دارد؛ از آن جمله صابر، طاهر، و فاضل. 
اما چون فقیهان و محدثان معاصر او که شیعه وی هم نبوده اند، 
حضرتش را به درستی حدیث و راستگویی در نقل روایت بدین 
لقب ستوده اند، لقب صادق شهرت یافته است، وگرنه امامی را که 
منصوب از طرف خدا و منصوص از جانب امامان پیش از اوست، 

راستگو گفتن آفتاب را به روشن وصف کردن است که:
مدح تعریف است و تخریق حجاب

فارغ است از شرح و تعریف آفتاب
مادح خورشید مداح خود است

که دو چشمم روشن و نامُرمَد است
لهاشمی  ا می کند::»  وصف  چنین  را  و  ا عسقلانی  ابن حجر 
لصادق«و همو نویسد:»ابن حبان  لمدنی ا لعلوی، ابوعبدالله ا ا

گوید: در فقه و علم و فضیلت از سادات اهل بیت بود.«
از هجرت رسول  ل هشتاد و سوم  ماه ربیع الاول سا او  ولادت 
خدا)ص( و در هفدهم آن ماه بوده است؛ ولی بعض مورخان 
و تذکره نویسان ولادت حضرتش را در سال هشتادم از هجرت 
به  و هشت هجری  چهل  و  صد  ل  سا ل  شوا ماه  در  و  نوشته اند 
دیدار پروردگار شتافت. مدت زندگانی او شصت و پنج سال بوده 
است. ابن قتیبه نویسد: »جعفر بن محمد، کنیه او ابوعبدالله 
است و جعفریه بدو منسوب اند به سال یکصد و چهل و شش در 

مدینه درگذشت.
از آغاز ولادت تا هنگام رحلت این امام بزرگوار، ده تن از امویان 
لملک )ولید  لملک پسر مروان، ولید پسر عبدا به نامهای: عبدا
لعزیز، یزید پسر  لملک، عمر پسر عبدا اول(، سلیمان پسر عبدا
لملک، ولید پسر یزید  لملک )یزید دوم(، هشام پسر عبدا عبدا
)ولید دوم(، یزید پسر ولید )یزید سوم(، ابراهیم پسر ولید و 
لعباس، عبدالله پسر  مروان پسر محمد، و دو تن از عباسیان ابوا
محمد معروف به سفاح و ابوجعفر پسر محمد معروف به منصور 

بر حوزه اسلامی حکومت داشته اند. 
لملک  آغاز امامت امام صادق)ع( با حکومت هشام پسر عبدا
منصور  ابوجعفر  حکومت  از  ل  سا دوازدهمین  با  پایان آن،  و 
لله( مشهور به دوانیقی مصادف بوده است. مدفن  لمنصوربا )ا
آن امام بزرگوار قبرستان بقیع است، آنجا که پدر و جد او به خاک 

سپرده شده اند.
قاسم بن محمد بن  ابی بکر  دختر  قریبه  یا  فاطمه  او  مادر  نام 
است و ام فروه کنیت داشته است. مادر ام فروه، اسماء دختر 
عبدالرحمان بن  ابی بکر است. امام صادق در باره مادرش فرموده 
است: »مادرم مؤمن، متقی و نیکوکار بود و خدا نیکوکاران را 

دوست می دارد.«
کلینی به اسناد خود از عبدالاعلی آورده است: ام  فروه را دیدم 
متنکروار گرد کعبه طواف می کرد و حجرالاسود را به دست چپ 
سود. مردی از طواف کنندگان بدو گفت: »در سنت خطا کردی.« 
ام  فروه پاسخ داد:» ما از دانش تو بی نیازیم!«و از این پاسخ 

می توان آشنایی او را به مسائل فقهی دریافت.

فرزندان 
چنان که مشهور است، فرزندان آن حضرت ده تن بوده اند: هفت 
محمد،  اسحاق،  موسی،  عبدالله،  اسماعیل،  نامهای  به  پسر 
عباس و علی و سه دختر به نامهای ام  فروه، اسماء و فاطمه. 
اسماعیل پسر بزرگتر آن امام است و پدر، وی را دوست می داشت. 
بعضی از شیعیان را گمان بود که اسماعیل بعد از پدرش به امامت 
خواهد رسید؛ اما او در روزگار زندگانی پدر درگذشت و امام وی را 

در گورستان بقیع به خاک سپرد و بر مردن او سخت گریان شد.
 پیش از به خاک سپردن، روی او را گشود تا مردم ببینند اسماعیل 
را  او  مردن  گروهی  اسماعیل،  مرگ  از  پس  است،ولی  مرده 
باورنکردند و پس از امام صادق او را امام دانستند. اسماعیلیان 
یا هفت امامیان که صدها سال بعد به دو فرقه نزاریه و مستعلویه 
تقسیم شدند، بدین اسماعیل منسوب اند. هفت امامیان هم 
اکنون در کشورهایی از جمله ایران، پاکستان و هندوستان به 

سرمی برند.

همراه پدر
امام صادق)ع( سی ویک سال و به روایتی سی و چهار سال در کنار 
پدرش امام باقر)ع( بوده است. درسفری که امام باقر، به خواست 
لملک به شام رفت، همراه او بود. از او روایت شده  هشام پسر عبدا
است: چون به دمشق رسیدیم، هشام سه روز ما را نپذیرفت و روز 
چهارم اجازه دیدار داد. چون به مجلس او درآمدیم، بر تخت 

نشسته بود و فرماندهان سپاه وی در دو صف ایستاده بودند. 
بزرگان خاندان او نیز حضور داشتند. پس پدرم را تکلیف تیراندازی 
کرد، او عذر خواست و سرانجام با اصرار هشام پذیرفت و نهُ تیر پی 
یکدیگر افکند و هر تیر بر تیرنخستین خورد. هشام را خوش نیامد 
و مدتی ما را ایستاده نگاه داشت. پدرم خشمگین گشت و هشام 
چون خشم او را دید، وی را برسر تخت برد و دست در گردن او 
افکند و بر دست راست خود نشاند. پس دست در گردن من 

درآورد و مرا بر دست راست پدرم جای داد.

در چشم دیگران
چنان که اشارت شد، امام صادق)ع( گذشته از منزلتی که نزد 
شیعیان دارد، در دیده عامه مسلمانان نیز دارای مقامی والاست. 
بزرگان اهل سنت و جماعت از روزگار وی تا امروز، او را به کرامت 
خلق، دانش فراوان، بخشش بسیار و عبادت طولانی ستوده اند.

لک بن انس روایت کند:  صدوق به اسناد خود از فقیه مدینه، ما
لش می نهاد و  بر جعفربن محمد)ع( در می آمدم، برای من با
لک تو را دوست می دارم، و  مراحرمت می داشت و می گفت: ما
من از گفته او خشنود می شدم و خدا را سپاس می گفتم. او همیشه 
لت بود : روزه دار، برپا ایستاده به نماز، ذکرگوینده.  در یکی از سه حا
او از بزرگان، عابدان و زاهدانی بود که از خدا می ترسند. بسیار 
حج  به  او  با  لی  سا بود.  فائدت  بسیار  و  محضر  خوش  حدیث، 
رفتم، چون هنگام گفتن لبیک رسید، سخن در گلوی او برید 
ونزدیک بود از شتر بیفتد، گفتم : پسر رسول خدا! می بایست 
لبیک بگویی! گفت : پسر ابی عامر! چگونه جرات کنم و بگویم : 
لی که می ترسم خدایم بگوید نه لبیک  للهم لبیک، در حا لبیک، ا

و نه سعدیک!
لغمه ـ از محمدبن طلحه  علی بن عیسی اربلی  ـ مؤلف کشف ا
درباره او آورده است: شنیدن سخنانش موجب زهد دنیا می شد 
گواهی  چهره اش  نور  داشت.  پی  در  را  بهشت  او  به  اقتدای  و 
له نبوت است و پاکی کردارش آشکار می ساخت از  می داد از سلا

لت است. ذریه رسا
لک  ما  ، بن جریح ا  ، ری نصا ا بن سعید  یحیی  چون  نی  گا بزر
بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابوحنیفه، شعبه و 
ایوب سختیانی از علم او بهره گرفتند، و آن بهره گیری را برای خود 

مباهات شمردند و بدان شرف یافتند و فضیلت کسب کردند.
او از بزرگان اهل بیت و سادات آنان بود. علمی فراوان و عبادتی 
بسیار و اورادی پیوسته و زهدی آشکار داشت و بسیار تلاوت بود. 
معانی قرآن کریم را تتبع می کرد و گوهرهای آن را بیرون می آورد 
و از عجایب آن بهره می گرفت. اوقات خود را بر انواع طاعت ها 
قسمت کرده بود که در آن حساب نفس خویش می نمود. دیدن 

او آخرت را به یاد می آورد.
لک  بن انس روایت کند: از جعفربن محمد در  ابن شهر آشوب از ما
فضل و علم و پارسایی برتر ندیدم. یا روزه بود، یا نماز می خواند، یا 
ذکر می گفت. از بزرگان و اکابر و زاهدان بود و از آنان که از پروردگار 
می ترسند. بسیار حدیث، نیکو محضر و پر فایدت بود. چون قال 

رسول الله می گفت، رنگش دگرگون می گشت.
ابونعیم اصفهانی درباره او نوشته است : امام ناطق، زمامدار سابق، 
ابوعبدالله جعفربن محمد صادق بر عبادت و خضوع روی آورد و 

عزلت و خشوع را برگزید و از مهتری و ریاست دوری جست.
لصادق  شهرستانی در »ملل و نحل«  نویسد : جعفربن محمدا
دارای علمی بسیار و ادبی کامل بود. زهد و پارسایی داشت. نه 
گردمهتری گردید و نه بر سر خلافت با کسی به جنگ برخاست. 
به  آنکه  و  نمی افتد  شط  در  کند،  شنا  معرفت  دریای  در  که  آن 
اوج حقیقت رسد، از فرود آمدن نمی ترسد. ابن خلکان دربارة 
حضرتش نوشته است : از سادات اهل بیت بود و به خاطر راستی 
در گفتار به صادق ملقب گشت. فضل او مشهورتر ازآن است که 

گفته اند.
و عطار از عارفان بزرگ سده هفتم درباره حضرتش چنین نوشته 
است: آن سلطان ملت مصطفوی، آن برهان حجت نبوی، آن 
لم تحقیق، آن میوه دل اولیا، آن جگرگوشه انبیا،  صدیق، آن عا
لصادق  جعفرا عاشق،  عارف  نبی، آن  وارث  علی، آن  ناقل  آن 
رضی الله عنه. گفته بودیم که اگر ذکر انبیا و صحابه و اهل بیت 
کنیم، کتابی جداگانه باید ساخت. این کتاب شرح اولیاست که 

بعد از ایشان بوده اند؛ اما به سبب تبرک به صادق ابتدا کنیم. 
و چون از اهل بیت بیشتر سخن طریقت، او گفته است و روایت 
از او پیش آمد، کلمه ای چند از آن حضرت بیاورم که ایشان همه 
یکی اند. چون ذکر او کرده اند، ذکر همه بود. نبینی که قوم مذهب 
او دارند، مذهب دوازده امام دارند. یعنی یکی دوازده است و 
دوازده یکی. اگر تنها صفت او گویم به زبان، عبارت من راست 
نیاید که در جمله علوم و اشارات و عبادات بی تکلف به کمال بود. 
وقدوة جمله مشایخ بود و اعتماد همه بر او بود. و مقتدای مطلق 
لهیان را شیخ بود، و همه محمدیان را امام بود. هم  بود. و همه ا

اهل ذوق را پیشرو بود و هم اهل عشق را پیشوا. هم عباد را مقدم 
بودو هم زهاد را مکرم. هم در تصنیف اسرار حقایق خطیر بود، هم 

در لطایف اسرار تنزیل و تفسیر بی نظیر. 
را  محمد  جعفربن  ه  هرگا  : ست  ا گفته  م  ا مقد بی  ا بن  عمرو 
له پیمبران است و ابوجعفر منصور او  می دیدم می دانستم او سلا
را از کسانی دانسته است که از خدا به آنان الهام می شود )محدث(.
خاقانی شروانی در منشآت نوشته است : جعفر صادق عالم مطلق 
بود.این چند گواهی را که اندکی از بسیار است، برای آن نوشتم تا 
آنان که تتبعی چنان که باید در سیره معصومان ندارند و شرح 
زندگانی امامان شیعه را جز از گویندگان شیعی نشنیده و یا جز 
در مأخذهای غیرشیعی نخوانده اند، بدانند که قدر و منزلت این 
امام تنها در دیده شیعیانش بزرگ نیست، هر که علمی و بصیرتی 

داشته برابر او فروتن بوده و بزرگش می داشته. 
و زید عموی او درباره وی گفته است: در هر زمان مردی از ما اهل 
بیت است که خدا بدو بر خلق خود احتجاح می کند و حجت زمان 
ما برادرزاده ام جعفر است. آن که او را پیروی کند، گمراه نگردد و آن 

لف وی بود، هدایت نشود.  که مخا

 ـاجتماعی اوضاع سیاسی 
امام  ولادت  ل  سا ـ  هجرت   83 ل  سا از  شد،  نوشته  که  چنان 
صادق)ع( ـ تا سال 148 ـ سال رحلت آن حضرت ـ دوازده تن از دو 
خاندان مروانی وعباسی حکومت مسلمانان را به دست گرفتند. 
لملک که هر یک  لملک پسر مروان و هشام پسر عبدا جز عبدا
بیست سال حکومت کرده اند، روزگار حکومت دیگر زمامداران 
کوتاه بوده است، طبیعی است تغییر حاکمان ـ آن هم حاکمان 
خودکامه ـ آشفتگی وضع سیاسی و اجتماعی را به دنبال داشته 
باشد، به خصوص که در دودهه اخیر زندگانی این امام، حکومت 
از خاندانی به خاندانی دیگر انتقال یافت و این انتقال با آشوب ها 

و کشتارها همراه بود.

رحلت امام صادق)ع( 
در اصول کافی، ارشاد شیخ مفید، کشف الغمه و برخی کتاب های 
دیگر، از رحلت امام صادق)ع( به لفظ »مضی «، »مات« و »قبض « 
تعبیر شده است. ظاهر این لفظ ها نشان می دهد امام به مرگ 
لمهمه و مصباح  طبیعی جهان را بدرود گفته است، اما در فصول ا
کفعمی )به نقل مجلسی در بحار( نیز در کتاب های دیگری آمده 

است : امام را زهر خوراندند... 
ابن شهرآشوب در مناقب نوشته است که ابوجعفر منصور او را 
زهر خورانید28 و بایست چنین باشد؛ زیرا با کینه ای که منصور 
از او داشت و بیمی که از روی آوردن مردم بدو در دلش راه یافته 

بود، آسوده نمی نشست. 
آنان که با تاریخ زندگی این مرد آشنایند، می دانند او به کسانی که 
برای رساندنش به مسند خلافت هر کوشش را به کار بردند، رحم 
نکرد و از جمله آنان ابومسلم بود که برپایی دولت عباسیان مرهون 
رنج هایی است که او در این باره بر خود نهاد. گناه ابو مسلم این 
است که هنگام خلافت  سفاح، به منصور چنان که باید، حرمت 
نمی نهاد؛ پس طبیعی است کسی را که از او می ترسد و از علاقه 
و احترام مردم بدو آگاه است، آسوده نگذارد و تحمل نکند؛ ولی 

به ظاهر از رحلت آن امام بزرگوار دریغ می خورد. 
کلینی به اسناد خود از ابو ایوب روایت کند: نیم شبی منصور مرا 
خواست. چون بر او در آمدم، بر کرسی نشسته بود و شمعی پیش 
روی داشت و نامه ای می خواند و می گریست. بر او سلام کردم. 
نامه را به سوی من انداخت و گفت: از محمد بن سلیمان است. 
لیه  لله و اناا از مرگ جعفر بن محمد خبر می دهد و سه بار »انا
راجعون« را بر زبان آورد و گفت: کجا مانند جعفر یافت می شود؟ 

سپس گفت: بنویس! در بالای نامه نوشتم:» اگر شخص معینی را 
وصی قرار داده، گردن او را بزن.« چون پاسخ نامه رسید، معلوم 
شد پنج تن را وصی خود کرده است: منصور، محمد بن سلیمان، 
عبدالله، موسی و حمیده. و در روایت دیگری به جای محمد بن 
سلیمان، محمدبن جعفر است و به جای حمیده، مولایی از 

لی ابوعبدالله. منصور گفت: اینان را نمی توان کشت! موا
یعقوبی از اسماعیل بن علی بن عبدالله بن عباس روایت کند: 
نمناک  چشمش  اشک  از  او  ریش  دیدم  در آمدم،  منصور  بر 
است. سبب پرسیدم، گفت: نمی دانی به خاندان تو چه رسیده 
لم و باقی مانده گزیدگان آنان درگذشت. جعفر از  است. سید و عا
لذین  لکتاب ا آنان بود که خدا در باره شان گفته است: »ثم اورثنا ا
اصطفینا من عبادنا«؛ او از کسانی بود که خدایش گزید و از سابقان 

در خیرات بود.
ابن فضال روایت کند: نزد ام حمیده رفتم تا او را به رحلت امام 
تعزیت دهم. گریست و من از گریه او به گریه در آمدم. پس 
گفت: اگر ابوعبدالله را هنگام مرگ می دیدی، چیزی شگفت 
مشاهدت می کردی. چشم خود را گشود و گفت: هر کس را با من 
خویشاوندی دارد، گرد آورید. همه را گرد آوردیم. بدان ها نگریست و 
گفت: شفاعت ما به کسی نمی رسد که نماز را سبک بدارد.کلینی 
از امام موسی بن جعفر)ع( روایت می کند: من پدرم را در دو 
جامه شطوی کفن کردم که آن دو، جامه احرام او بود و در جامه ای 

لحسین بود. از جامه هایش و عمامه ای که از علی بن ا

 تأملی در سیرت امام صادق)ع(

در آستانه سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری و عالم آل محمد 

لمؤمنین)ع(، کنیه او ابوعبدالله و لقب مشهورش »صادق«  لسلام، ششمین امام شیعیان و پنجمین امام از نسل امیرا لب علیهم ا لحسین بن علی بن  ابی طا جعفربن محمد بن علی بن ا
است. لقب های دیگری نیز دارد؛ از آن جمله صابر، طاهر و فاضل. اما چون فقیهان و محدثان معاصر او که شیعه وی هم نبوده اند، حضرتش را به درستی حدیث و راستگویی در نقل روایت 

بدین لقب ستوده اند، لقب صادق شهرت یافته است...

دکتر سیدجعفر شهیدی 

نویسنده و پژوهشگر

از نگاه مقام معظم رهبری
خطوط اصلی زندگی امام صادق)ع(

شهادت  لــروز  ســا مناسبت  ــه   ــاره:ب اش
لسلام،  حضرت امام جعفر صادق علیه ا
الله  حضرت آیت  بیانات  از  بخش هایی 
خامنه ای را دربارۀ حیات نورانی این امام 
حدود  که  گذرانیم  می  نظر  از  معصوم 
45 سال پیش در تاریخ 1358/3/21 ایراد 
لب و نکات  لعه آن، حاوی مطا شده و مطا
راهگشا و ارزشمندی است.بخشی از این 

بیانات را بازخوانی می کنیم.

 نقشۀ امام صادق
لیت های بسیارى که در  وقتى امام باقر)ع(از دنیا می رود، بر اثر فعا
طول این مدت خود امام باقر)ع( و امام سجاد)ع( انجام داده بودند؛ 
ل به سود خاندان پیغمبر )ص(بسیار تغییر کرد. نقشۀ  اوضاع و احوا
لسلام کارها را  امام صادق)ع(این بود، که بعد از رحلت امام باقر علیه ا
جمع و جور کند، یک قیام علنى به راه بیندازد و حکومت بنی امیه را ــ 
که هر روزى یک دولتى عوض می شد و حاکى از نهایت ضعف دستگاه 
بنی امیه بود ــ واژگون کند و از خراسان و رى و اصفهان و عراق و حجاز 
و مصر و مراکش و همه  مناطق مسلمان نشین که در همه  این مناطق 
شبکه  حزبى امام صادق ــ یعنى شیعه، شیعه یعنى شبکه  حزبى امام 
ـ همه جا گسترده بود، از همه  آنها نیرو بیاید مدینه و  لسلام ـ صادق علیه ا
امام لشکرکشى کند به شام، حکومت شام را ساقط کند و خودش پرچم 
خلافت را بلند کند و بیاید مدینه و حکومت پیغمبر صلی الله علیه  وآله 

را به راه بیندازد.
 این نقشه  امام صادق بود. لذا وقتى که در خدمت امام)ع( در روزهاى 
آخر عمرش صحبت می شود و سؤال می شود که قائم آل محمد کیست؟ 
گویا  که  می گویند  و  صادق)ع(  امام  به  می کنند  نگاهى  یک  حضرت 
لبته می دانید که قائم آل محمد  می بینم که قائم آل محمد این است. ا
یک اسم عام است، اسم خاص نیست، اسم ولی عصر صلوات اللهَّ علیه 

نیست.
 حضرت ولی عصر، صلوات اللهَّ علیه، قائم نهایى آل محمد است، اما همه  
کسانى که از آل محمدصلی الله علیه وآله در طول زمان قیام کردندــ چه 
 ـاینها قائم آل محمدند و  پیروزى به دست آورده باشند، چه نیاورده باشند ـ
این روایاتى که می گوید وقتى قائم ما قیام کند، این کارها را می کند، این 
رفاه را ایجاد می کند، این عدل را می گستراند؛ منظور حضرت ولی عصر 
لشریف نبود آن روز؛ منظور این بود که آن شخصى از  لی فرجه ا عج الله تعا
آل محمد که بناست حکومت حق و عدل را به وجود بیاورد، او وقتى که 

قیام بکند، این کارها را خواهد کرد و این درست هم بود.
درست  اصول  با  صورتی که  در  معمول  به طور  تشکیلاتی  و  پنهانی  کار 
پنهان کاری همراه باشد، باید همواره پنهان بماند. آن روز مخفی بوده، 
بعد از آن نیز مخفی می ماند و رازداری و کتمان صاحبانش نمی گذارد 
پای نامحرمی بدانجا برسد. هرگاه آن کار به ثمر برسد و گردانندگان و 
عاملانش بتوانند قدرت را در دست گیرند، خود، دقایق کار پنهان خود را 
برملا خواهند کرد. به همین جهت است که اکنون بسیاری از ریزه کاری ها 
و حتی فرمان های خصوصی و تماس های محرمانه  سران بنی عباس با 
پیروان افراد تشکیلاتشان در دوران دعوت عباسی در تاریخ ثبت است 

گاهند. و همه از آن آ
بی گمان اگر نهضت علوی نیز به ثمر می رسید و قدرت و حکومت در 
اختیار امامان شیعه یا عناصر برگزیده  آنان در می آمد، ما امروز از همه  
بسیار  و  همه جاگسترده  تشکیلات  و  علوی  دعوت  سربه مهر  رازهای 

محرمانه  آن مطلع می بودیم.
تنها راهی که می تواند ما را با خط کلی زندگی امام آشنا سازد، آن است که 
نمودارهای مهم زندگی آن حضرت را در لابه لای این ابهام ها یافته، به 
کمک آنچه از اصول کلی تفکر و اخلاق آن حضرت می شناسیم، خطوط 
خصوصیات  تعیین  برای  آنگاه  و  کنیم  ترسیم  را  امام  زندگینامه   اصلی 
و دقایق، در انتظار قرائن و دلایل پراکنده  تاریخی و نیز قرائنی به جز 
صادق)ع(  امام  زندگی  در  برجسته  و  مهم  بمانیم.نمودارهای  تاریخ 

بدین شرح است:
1ــ تبیین وتبلیغ مسأله  امامت

2ــ  تبلیغ و بیان احکام دین به شیوه  فقه شیعی و نیز تفسیر قرآن به 
روال بینش شیعی

3ــ وجود تشکیلات پنهانی ایدئولوژیک– سیاسی

 تبیین وتبلیغ مسأله  امامت
امام صادق )ع(نیز مانند دیگر امامان شیعه، محور برجسته  دعوتش 
واقعیت  این  اثبات  برای  است.  می داده  تشکیل  »امامت«  موضوع  را 
تاریخی، قاطع ترین مدرک، روایات فراوانی است که ادعای امامت را از 

زبان امام صادق  به روشنی و با صراحت تمام نقل می کند.
 امام در هنگام اشاعه و تبلیغ این مطلب، خود را در مرحله ای از مبارزه 
می دیده است که می بایست به طور مستقیم و صریح، حکام زمان را 
نفی کند و خویشتن را به عنوان صاحب حق واقعی ولایت و امامت به 
مردم معرفی نماید؛ و قاعدتاً این عمل فقط هنگامی صورت می گیرد که 
گاهی های سیاسی و  همه  مراحل قبلی مبارزه با موفقیت انجام گرفته، آ
لقوه در همه جا  اجتماعی در قشر وسیعی پدید آمده، آمادگی های با
ایجاد  توجهی  قابل  جمع  در  ایدئولوژیک  زمینه های  شده،  احساس 
گردیده، لزوم حکومت حق و عدل برای جمعی کثیر به ثبوت رسیده و 
بالاخره رهبر تصمیم راسخ خود را برای مبارزه ا ی نهایی گرفته است. بدون 
این همه، مطرح کردن نام یک شخص معین به عنوان امام و زمامدار 

محق جامعه، کاری عجولانه و بی فایده خواهد بود.
نکتۀ دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که امام در مواردی 
به این بسنده نمی کند که امامت را برای خویش اثبات کند؛ بلکه همراه 
نام خود، نام امامان بحق و اسلاف پیشین خود را نیز یاد می کند و در 
لسلام را متصل و جدایی ناپذیر  حقیقت سلسله  امامت اهلبیت علیهم ا

مطرح می سازد. 
این عمل با توجه به اینکه تفکر شیعی، همه  زمامداران نابحق گذشته 
را محکوم کرده و آنان را »طاغوت« به شمار می آورده، می تواند اشاره به 
پیوستگی جهاد شیعیان این زمان به زمان های گذشته نیز باشد. در واقع 
لسلام با این بیان، امامت خود را یک نتیجه  قهری که  امام صادق علیه ا
لت بی سابقه و  بر امامت گذشتگان مترتب است، می شمارد و آن را از حا
لی مطمئن و  بی ریشه و پایه بودن بیرون می آورد و سلسله  خود را از کانا

تردیدناپذیر به پیامبر بزرگوار )ص( متصل می کند.
لمقدام«، منظره  شگفت آوری را ترسیم می کند:  روایت »عمروبن ابی ا
روز نهم ذیحجه روز عرفه است. محشری از خلایق در عرفات برای ادای 
مراسم خاص آن روز گردآمده اند و نمایندگان طبیعی مردم سراسر مناطق 
مسلمان نشین، از اقصای خراسان تا ساحل مدیترانه، جمع شده اند. 
یک کلمه حرف بجا در اینجا می تواند کار گسترده ترین شبکه  وسایل 

ارتباط جمعی را در آن زمان بکند.
 امام، خود را به این جمع رسانده است و پیامی دارد. می گوید: دیدم 
امام در میان مردم ایستاد و با صدای هر چه بلندتر – با فریادی که باید 
در همه جا و در همه  گوش ها طنین بی افکند و به وسیله  شنوندگان به 
سراسر دنیای اسلام پخش شود- پیام خود را سه مرتبه گفت. روی را به 
طرف دیگری گرداند و سه مرتبه همان سخن را ادا کرد. باز روی را به سمتی 
دیگر گرداند و باز همان فریاد و همان پیام. و بدین ترتیب امام دوازده 

مرتبه سخن خود را تکرار کرد.
لنَّاسُ إنَِّ رسَُولَ اِلله )ص( کاَنَ  ُّهَا ا  این پیام با این عبارات ادا می شد: »أیَ
لْحُسَیْنُ)ع(- ثمَُّ  لْحَسَنُ)ع( ثمَُّ ا لبٍِ )ع( ثمَُّ ا الِْمَامَ- ثمَُّ کاَنَ عَلیُِّ بنُْ أبَیِ طَا

)ع( ثمَُّ . . . « دُ بنُْ عَلیٍِّ لْحُسَیْنِ)ع( ثمَُّ مُحَمَّ عَلیُِّ بنُْ ا
لصباح کنانی است که در آن، امام صادق )ع( خود  حدیث دیگر از ابی ا
و دیگر امامان شیعه را چنین توصیف می کند: »ما کسانی هستیم که 
لمال در اختیار  خدا اطاعت ما را بر مردم لازم ساخته است. انفال و صفوا

ماست.«
د  خو به  گردنکش  طواغیت  که  است  یده ای  گز ل  امــوا ل،  لما صفوا
اختصاص داده و دست های مستحق را از آن بریده بودند و هنگامی که 
این اموال مغصوب، با پیروزی سلحشوران مسلمان از تصرف ستمگران 
مغلوب خارج می شود، مانند دیگر غنایم تقسیم نمی شود تا در اختیار 
یک نفر قرار گیرد و به او حشمتی کاذب و تفاخری دروغین ببخشد، 
لح عموم  بلکه به حاکم اسلامی سپرده می شود و او از آنها در جهت مصا

مسلمانان استفاده می کند.

استاد اديب برومند

شاعر و حقوقدان

 پاک و منزه 
ششم امام تشيع

چیست در ایام، بهترین علایق
تا که بدین عُلقه دل نهند خلایق؟

عُلقۀ پاکی که بی  عوارض طاری
فکر تو را ره دهد به کنُه حقایق

پروردَت همچنان درخت برومند
رونق باغ و بهار و زیب حدایق

بسترُدت گردها ز لوحۀ خاطر
گَرد غم روزگار و غفلت سابق

دیر زمانی چو بگِروی به طریقش 
اوست چو جانانه ای چنان که تو عاشق

این چه علاقه  است و بهر چیست دلاویز؟ 
بهر متاعی است بی گزندِ عوایق

این چه متاعی ا ست بی بدیل و همانند
بی خطر از دستبرد رهزن و سارق

چیست متاعی چنین مبارک پیوند؟
این بوَد آن علمِ با عمل شده لاحق

علمِ متوّج به تاج معرفت حق
لق علم مقید به جلب رأفت خا

علمِ مبرا ز انتساب رُعونت
علم منزه ز کید و شیدِ منافق

کیست بدین علم در زمانه مسلم
غیر جناب امام جعفر صادق؟

پاک و منزه ششم امام تشیع
خواجۀ دین پروران و بر همه فایق

شاخصی از اهل بیت پاک پیمبر
جِدّ بلیغش به سعی جَد متوافق

علم لدّنیش بود و مکتسبش نیز
گسترۀ فضلش آفتاب مشارق

پیر خرد بر درش چو قاری ابجد
لمِ کل در برش چو طفل مُراهِق1 عا

لم منورّ از قبساتش طورِ معا
کوه مَکارم به وزن او متطابق

مسندِ ارشاد، زیب و زیور از او یافت
کرد مسخر جهان به منطق ناطق

پایه ای بنیان نهاد مذهب حق را
کرد ستون هاش آهنین به مواثق2

فکر متینش نویدِ حل مسائل
لق3 رأی رزینش کلید گنج مغا

محضر درسش هماره بود چو کانون
لمان مناطق گرم ز انبوه عا

در ره دین هرکجا مضیقه عیان گشت
فکرت او بود رهگشای مضایق

زد ز سر صدق، پشت پا به حکومت
کرد به ارشاد خلق، طیّ طرایق

کار سیاست رها به دنیویان کرد
وز پی دین زد قلم به شرح دقایق

مسأله گفت آن که متکی به خدا بود
مظلمه برُد آن که مُنتسَب به دوانق4

در ره فرهنگِ دین مجاهده پیوست
گشت در این اشتغال، راتق و فاتق

دعوت بومسلم از برای خلافت 
هیچ نپذرفت آن حفیظِ وثایق

بود پریشیده فقه مکتب و آیین
کرد بسامان، سوابقش چو لواحق

تا که کند رختِ نو به پیکر اسلام
کرد برون ز آستین جبّه، مرافق

روح پیمبر قرین بهجت و شادی است 
از هممِ این چنین نوادۀ لایق

تا که شکوفد به باغ، نرگس شهلا
تا که بروید به دشت، تازه شقایق

مذهب او باد در امان ز موانع
سایۀ او باد بر رئوس و مفارق

گشت رهاورد حج عمره،»ادیبا«
این اثر نغز بهر اهلِ ذوائق
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لغ 1. طفل نابا

 2. استوار دارنده ها

 3. دشواری ها

4. مقصود »منصور دوانقی« خلیفه آن زمان است که دشمن 

امام بود.

ژوليده نيشابورى

شاعر

صبا بگو به فاطمه 
شرح غم زمانه ام

صبا بگو به فاطمه شرح غم زمانه ام
که خون زجور دشمنان شد دل غمگنانه ام

چنان که درب خانه ات سوخت در آتش ستم
آتش کینه شعله ور گشته به درب خانه ام

به جرم آنکه در جهان نور دو دیدۀ توأم
چشم به راه یورش خصم دنى شبانه ام

ابن ربیع خیره سر پیاده و برهنه سر
نیمه شب بیرون کشد زخانه جابرانه ام

به مسلخ حکومتى می بردم کشان کشان
کندى اگر کنم زند زکینه تازیانه ام

منصور تا که بیندم تیغ کشد به روى من
لق یگانه ام شرم و حیا نمى کند ز خا

گهى به من تعراف شراب مى کند گهی
به احترام مى کشد دست به روى شانه ام

شاهد درد من بود رنگ ز رخ پریده ام
گواه سوز دل بود سرشک دانه دانه ام
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